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 ٥درس تفسير سوره مبارکه فصلت ـ جلسه 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  يطان الرجيماعوذ باالله من الش

  بسم االله الرحمن الرحيم

) و جعلَ فيها رواسي ٩يومينِ و تجعلُونَ لَه أَنداداً ذلك رب الْعالَمين ( قُلْ أَ إِنكُم لَتكْفُرونَ بِالَّذي خلَق الْأَرض في﴿

إِلَي السماءِ و هي دخانٌ فَقالَ  ) ثُم استوي١٠عة أَيامٍ سواءً للسائلين (أَرب من فَوقها و بارك فيها و قَدر فيها أَقْواتها في

) عيننا طائيهاً قالَتا أَتكَر عاً أَويا طَوضِ ائْتلْأَرل في١١لَها و ماواتس عبس نحي ) فَقَضاهأَو نِ ويموماءٍ  في يكُلِّ س

ز ها ورليمِ (أَمزيزِ الْعالْع قْديرت كفْظاً ذلح و صابيحيا بِمنماءَ الدا السنثْلَ  )١٢يقَةً مصاع كُمتذَروا فَقُلْ أَنضرفَإِنْ أَع

) ودثَم و عاد قَة١٣صاع(﴾  

  دعوت قرآن از دانشمندان بر حلّ مسئله خلقت نظام سپهری    
ه نازل شد و عناصر محوري سور مكّي, اصول دين و خطوط جامع آن جهت كه در مكّ از »لتفص«سوره مباركه 

مسئله توحيد بود كه اثبات وحدت خداي سبحان, وحدت  هترين مسئله مكّاخلاق و فقه و حقوق است و مهم

»وحدت  و» العالمينرب﴿يكُلِّ ش بقرآن كريم است لذا آيات گوناگوني در اين زمينه ارائه شده ؛است ١﴾ءٍر .

حل كنيد و آن را د كه در اين مسئله نظر بدهيد نموبعد همه دانشمندان را فراخوان  ،را مطرح كرد ایصورت مسئله

خيلي  ،است یيك آبکه فرمود چه كسي اين كار را كرده؟ فرض كنيد  ؛آن مسئله, پيدايش نظام سپهري است که

ثانياً كه  ،تخت فرمانروايي است كه روي اين آب است ؛اولاًها بايد بحث كرد كه آن آب چيست؟ آبي است سال
                                                

  .١٦٤. سوره انعام, آيه١
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آن كدام آب است؟ آسماني نبود,  ،فرمود قبل از هر چيزي خدا آب را خلق كرد ١؛﴾و كانَ عرشه علَي الْماءِ﴿فرمود: 

تخت  و ر چيزي آب را آفريدقبل از ه ٢،﴾ءٍ حيو جعلْنا من الْماءِ كُلَّ شي﴿زميني نبود, ابري نبود, بادي نبود 

براي اينكه آن وقتي كه اين  ،نيست امثال آنفرمانروايي را بر آب مستقر كرد كه اين تخت از چوب و فلز و 

»بررسي  ؟فرمايد اينها را چه كسي كار كردساخته شد آسماني نبود, زميني نبود, جِرمي نبود. قرآن كريم مي »رشع

كانَ عرشه ﴿تخت فرمانروايي را  و صنعت كيست؟ پس آبي را اول خلق كرد وصاحب اين كار که ببينيد و كنيد 

زيرا آن روز نه  ،نيست امثال آنهاي دريا و چشمه و چاه و باران و اين آب گذاشت, اين آب از آب بر ﴾علَي الْماءِ

مرحله نه آسمان  وا آن روز زير ،زميني بود, نه آسمان و نه ابري و نه بادي و اين تخت هم از سنخ فلز و چوب نيست

هاي ممنوعه نه فصل اول و دوم كه منطقهـ اين تخت فرمانروايي, ذات اقدس الهي در فصل سوم  بربود و نه زمين. 

مقام فرمانروايي, تدبير, ـ  !نه ،جا دسترسي نداردصفات ذات كه عين ذات است و احدي به آن !نه ،هستند مقام ذات

اين  ٣﴾اللَّه نور السماوات و الْأَرضِ﴿شود كه همه اينها فعل خداست كه از آا تعبير ميخالقيت, ربوبيت, افاضه 

  . بود اين مرحله سوم، »یستولَإ«يعني  ﴾استوي﴿ ،مستقر شده است »رشع«اين  برفيض خدا 

اي را خلق كرد كه هنوز نام بسته ،است ﴾علَي الْماءِ﴿هم  »عرش«مستولي شد و  »رشع« برمقام تدبير الهي كه 

أَ و لَم ير الَّذين كَفَروا أَنَّ ﴿فرمود:  »انبياء«نظام سپهري است كه در سوره  »رتقِ«گويند ميرا آن بسته که ندارد 

چيز كه اگر اين ها و زمين اي بود به نام آسمانيعني اين مجموعه بسته ٤؛﴾السماوات و الْأَرض كانتا رتقاً فَفَتقْناهما

بعد  و را; يعني اين بسته را »قوتمر«را اول خدا آفريد, اين  »رتق«شود, اين ميآسمان و زمين را باز كنيم بسته 

آن گوشه ديگر را و است » خاند« آن وقتي باز كرديم نام يك گوشه ،﴾فَفَتقْناهما﴿فرمود ما اين بسته را باز كرديم 
                                                

  .٧. سوره هود, آيه١
  .٣٠. سوره انبياء, آيه٢
  .٣٥. سوره نور, آيه٣
  .٣٠. سوره انبياء, آيه٤
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اي كه از آن نام برديم به نام شود زمين, آن گوشهاي كه فعلاً نامي از آن برده نشد ميفرمود آن گوشه ،نام نبرد

»خان«يكي شد بسته آسمان و بسته آسمان هم  ،يكي شد بسته زمين ؛است. ما وقتي اين بسته را باز كرديم »خاندد« 

آن  ؛امثال چوب حاصل شود ي نيست كه از سوخت و سوز چوب و»خاند«بود, گاز بود, دود بود و مانند آن, 

روز چوبي نبود, درختي نبود, مواد سوخت و سوزي نبود, گازوئيلي نبود, نفتي نبود, گازي نبود, زغال سنگي نبود 

چون  ،چيست و علم موظف است كشف كند »دخان«دانيم آن خاص بود كه ما نمي »دخان«يك  ،كه دود توليد كنند

مگر تدبر  !كنيدمگر تأمل نمي !كنيدمگر بررسي نمي !كنيدمگر فكر نمي !ينيدبفرمود مگر نمي و قرآن دعوت كرد

توانيد كشف كنيد ميو ها را دعوت كرد به كشف رمز و راز نظام سپهري كه برويد به دنبال اين اين دانشگاه !كنيدنمي

توانيد مي ؛د ميليارد سال بودتوانيد كشف كنيد آن دوراني كه اينها بسته بودند چنمي ؛كه اين دود چه چيزي بود

فرمود دسترسي نبود كه نميدر چون اگر  ،تبديل شد چند ميليارد سال بود »تقفَ«كه به  »رتق«كشف كنيد دوران 

خواهم ببينيد چند ميليارد سال خواهم, نظر ميمن از شما رأي مي ،دهيد بايد رأي !بينيدفكر كنيد, مگر نمي برويد

هنوز آسمان نام و اين بسته باز شود. آن قسمتي كه به نام آسمان است و شود » تقفَ«, »تقر«طول كشيد تا اين 

بياييد  ،حالا باز شديدو آن ماده زمين گفتيم كه شما كه بسته بوديد و  »دخان«اين به ما و است  »خاند«نگرفته 

؛ عرض كردند ما ﴾يا طَوعاً أَو كَرهاً قَالَتا أَتينا طَائعينفَقَالَ لَها و للْأَرضِ ائْت﴿ :حضور من تا درباره شما تصميم بگيرم

فَقَضاهن سبع ﴿دود را  و »دخان«آييم. آن ما به آن صورت در مي، كه شما دستور بدهيدرا هر كاري و م يتابع هست

ماواتخان«هفت آسمان را از آن ساخت و اين نظام سپهري از همين  ؛﴾سو  »شمس« و »مصابيح« ،ساخته شد »د

در آورده شد, اين  »شمس«بود كه به صورت  »دخان«اين  !نه از جاي ديگر ،از يك مشت دود درست شد »قمر«

فرمود در آسمان اول هستند كه را در آورده شد و همه اينها  »كواكب«و ساير  »قمر«بود كه به صورت  »دخان«
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از راه  ،نيستشما  در دسترسشش آسمان فعلاً  ؛همه اينها در آسمان اول هستند ١،﴾لْكَواكبِزينا السماءَ الدنيا بِزينة ا﴿

ها را كه آسمان ،آمدها درصورت نظام آسمان بهکه بود » دخان«اي كه ما باز كرديم ديگر بايد باخبر شويد. آن گوشه

هاي فراواني فرشته ٢؛﴾من ملَك في السماوات كَم﴿خلق كرديم كه به نام فرشته براي هر كدام مسئولي و منظم كرديم 

فرمود  که ﴾كُلِّ سماءٍ أَمرها في أَوحيو ﴿هاي آن آسمان داديم تدبير و اداره امور هر آسماني را به فرشته ،خلق كرديم

يعني  ٣﴾أَ و لَم يروا﴿ دهيد؟!چرا در اين زمينه رأي نمي !بينيدمگر نمي !اينها را كشف كنيد و برويد به دنبال اين

   .دسترسي ممكن است و دهديعني اگر شما در اين زمينه كار كنيد نتيجه مي !ينهميعني  ٤﴾أَ و لَم يتفَكَّروا﴿ !همين

  دعوت قرآن به فهميدن نحوه خلقت نظام سپهری دال بر امکان آن    
طرزي ذات اقدس الهي انبيا  و يب براي انبياستجزء اسرار غيب نيست. اسرار غو اينها جزء عالم شهادت است 

به  و كوي و برزن آن شهر را كاملاً بلد است ،مثل اينكه كسي كه اهل يك شهر است ،كندرا از اسرار غيب باخبر مي

هاي شرقي حرم و اطراف حرم و خيابان ،كنيدالآن شما كه در اين شهر مقدس قم زندگي مي .دهدديگري آدرس مي

يك مسافر و زائري كه بيايد شما بخواهيد آدرس بدهيد كاملاً مسلّط  ،يدرا آشنا هستآن الي و جنوبي و غربي و شم

در قسمت شرق حرم فلان بخش است, در قسمت غرب حرم فلان بخش است, شمال حرم که گوييد ميو هستيد 

اقدس الهي وقتي با انبيا  ا ذاتام ؛دست شماست در كفمحيط اين  ،چنين استجنوب حرم اين يا چنين استاين

به  »طور«در جريان  .گذارددست پيغمبر خدا مي ها را در كفمعدوم وها اين اسرار غيب, گذشته ،گويدسخن مي

قصه از ولي  ٥؛﴾ما كُنت بِجانِبِ الطُّورِ﴿فرمايد: مي (عليه و علي آله آلاف التحية و الثناء)وجود مبارك پيغمبر اسلام

                                                
  .٦. سوره صافات, آيه١
  .٢٦. سوره نجم, آيه٢
  .٤١. سوره رعد, آيه٣
  .٨؛ سوره روم، آيه١٨٤اعراف, آيه. سوره ٤
  .٤٦. سوره قصص, آيه٥
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قصه ولي  ٧؛﴾أَهلِ مدين ما كُنت ثاوِياً في﴿ !قصه از اين قبيل استولي  ٦؛﴾ما كُنت بِجانِبِ الْغربِي﴿ !اين قبيل است

تمام كوچه و  !قصه از اين قبيل استولي  ٨﴾ما كُنت لَديهِم إِذْ يلْقُونَ أَقْلامهم أَيهم يكْفُلُ مريم﴿ !از اين قبيل است

شت پيغمبر قرار هاي جهان غيب در مكوچهپس دهد كه كوچهعالم غيب را دارد به پيغمبر خبر مي هايكوچهپس

تو در  !ولي قصه اين است ؛نبوديايمن  واديِدر  !جاستايناز ولي حرف  ;نبودي »طور« هگويد در كومي .گيردمي

كوي و برزن جهان غيب را  !ين قبيل استقصه از ا ؛ ولیهنگام تكفّل مريم نبودي !ولي قصه اين است ؛مدين نبودي

حوزه يا دانشگاه برود  هاين علمي نيست كه انسان ب ،دهدقرار مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)در دست پيغمبر

بينيم, نه به نه ما را تشويق كردند, نه ما را ترغيب كردند, نه در خودمان آن قدرت را مي ؛ياد بگيردو درس بخواند 

ا فهميدن نظام سپهري اين كار حوزه و دانشگاه ام ؛اينها چيزهايي است كه مخصوص انبيا و اولياست !دهندما راه مي

يعني علم  !بينيد خدا يك گاز را به اين صورت در آوردمگر نمي !كنيدمگر بررسي نمي !بينيدفرمود مگر نمي ،است

اگر بحث كنند كه چگونه يك مشت گاز به  شوند.مي نيعلوم دي و اينها علوم قرآني که تواند اينها را كشف كندمي

   شود.مي علم ديني ،آيدصورت نظام سپهري در مي

  دلالت خطاب الهی به زمين بر تمام نشدن خلقت آن قبل از آسمان    
كه يك مشت  یبه زمين و آسمان کهاز اين ﴾كُلِّ سماءٍ أَمرها في و أَوحي﴿هايي را خلق كرديم بعد فرمود ما فرشته

براي تراخي در  ﴾ثُم﴿اين  است. شود كارِ زمين هنوز تمام نشدهمعلوم مي ،دود بود فرمود بياييد من كارتان دارم

ديگر  ،بعد به آسمان پرداخت, چون اگر كار زمين تمام شده بودو نه اينكه كار زمين تمام شده  ،خبر و گزارش است

که شود معلوم ميپس  ،﴾ائْتيا﴿بياييد من كارتان دارم که داد دستور نمي »نخاد«به زمين و آسمان, به زمين و اين 

                                                
  .٤٤. سوره قصص, آيه٦
  .٤٥. سوره قصص, آيه٧
  .٤٤. سوره آل عمران, آيه٨
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كار زمين هم بايد از اين  ﴾فَقَضاهن سبع سماوات﴿كار آسمان تازه شروع شد بلکه آسمان هم تمام نشده,  وكار زمين 

ان زمين در بخش پاياني سوره مباركه در جريو  ٩﴾و الْأَرض بعد ذلك دحاها﴿به بعد شروع شود كه فرمود: 

ولي  ؛گانه دارددر قرآن تصريح نشده كه زمين درجات و طبقات هفت ١٠.﴾و من الْأَرضِ مثْلَهن﴿فرمود:  »طلاق«

بعِ و ما رب السماوات السبعِ و ما فيهِن و رب الْأَرضين الس«خدا که در ادعيه ديگر هست و  »فرج«در دعاي 

يهِنوجود مبارك امام رضا(سلام االله عليه) وقتي اين جمله را قرائت  ،»طلاق«ذيل همان آيه دوازده سوره  ؛است ١١»ف

آسمان را هفت طبقه خلق كرد و زمين را هم  و را خدا آفريد »سماوات سبع«يعني  ؛﴾و من الْأَرضِ مثْلَهن﴿فرمود: 

الدنيا و السماءُ الدنيا «د: نفرموو را بالا بردند  خود رضا(سلام االله عليه) دستان مبارك مثل آن, وجود مبارك امام

و «آمده است هم اگر در ادعيه  و هفت طبقه آسمان داريم وشود ما هفت طبقه زمين معلوم مي ١٢»...علَيها فَوقَها قُبة

  بخش است. ناظر به همين »رب الْأَرضين السبعِ

ائْتيا ﴿داد كه بياييد من كارتان دارم اينها ديگر به زمين و آسمان دوتايي دستور نمي ،اگر كار زمين تمام شده بود

اگر در سوره  است. شود كه كار زمين هنوز تمام نشدهمعلوم مي ، پس﴾قالَتا أَتينا طائعين﴿اينها هم  ،﴾طَوعاً أَو كَرهاً

 »رويتكُ«آن است,  »تسطيح«همان  »الأرض دحو«كه  ﴾و الْأَرض بعد ذلك دحاها﴿ :دارد »نازعات«مباركه 

كه فقط ـ » طَحو« ـ »طَحا«بلكه كُروي است و كلمه  ،يا مسطّح بودن آنن است نه مكعب بودن آ »تسويه«است, 

الشمسِ و ضحاها ٭ و الْقَمرِ إِذا و ﴿رساند را مي »دحو«در قرآن كريم استعمال شده است همان معناي يك بار 

                                                
  .٣٠. سوره نازعات, آيه٩

  .١٢. سوره طلاق, آيه١٠
  .٦الحديثة)، ص ـ قرب الإسناد(ط . ١١
لثَّانِيةُ فَوقَها قُبةٌ و الْأَرض الثَّالثَةُ فَوق السماءِ الثَّانِية ا و السماءُ الدنيا علَيها فَوقَها قُبةٌ و الْأَرض الثَّانِيةُ فَوق السماءِ الدنيا و السماءُ االدني أَرض هذه«...؛ ٣٢٩و  ٣٢٨، ص٢. تفسير القمي، ج١٢

ةُ فَوق السماءِ الرابِعة و السماءُ الْخامسةُ فَوقَها قُبةٌ و الْأَرض السادسةُ فَوق السماءِ و الْأَرض الرابِعةُ فَوق السماءِ الثَّالثَة و السماءُ الرابِعةُ فَوقَها قُبةٌ و الْأَرض الْخامس و السماءُ الثَّالثَةُ فَوقَها قُبةٌ
امالْخاءُ السمالس و ةساداءِ السمالس قةُ فَوابِعالس ضالْأَر ةٌ وا قُبقَهةُ فَوساداءُ السمالس و ةالَّس﴿ لُ اللَّهقَو وه و ةابِعاءِ السمالس قفَو اللَّه كاربنِ تمحالر شرع ةٌ وا قُبقَهةُ فَوي ابِعذ عبس لَقخ

﴾نهنيب رلُ الْأَمزنتي نثْلَهضِ مالْأَر نم باقاً وط ماواتس«....  
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ما طَحاها ٭ و ضِ والْأَر ناها ٭ وما ب ماءِ والس شاها ٭ وغلِ إِذا ياللَّي لاَّها ٭ وهارِ إِذا جالن لاها ٭ وما  ت فْسٍ ون

   .رآن استعمال شده استدر ق »طَحو«فقط يك بار كلمه  و است »الأرض دحو«همان  »الأرض طَحو« ١،﴾سواها

زمين, هفت طبقه زمين  »تسويه«شود كه معلوم مي ﴾و الْأَرض بعد ذلك دحاها﴿فرمود:  »نازعات«اگر در سوره 

اگر كار زمين تمام شده بود ديگر به زمين و ماده  ؛بعد از كارهاي آسمان صورت پذيرفت ،و تتميم همه كارهاي زمين

   .كنداين را ذات اقدس الهي تنظيم مي ،بياييد من كارتان دارم ﴾ائْتيا﴿ هک كردها خطاب نميآسمان

  استثنای آسمان مسدود به روی کفار از دعوت کلّی به شناخت آن    
نه كار حوزه و دانشگاه است اينها را  ،خواهيم بفهميدفرمايد يك سلسله اموري است كه ما نه از شما ميبعد مي

 ،آن آسمان فقط به روي مؤمنين باز است هاي ديگري داريم كه دربيك آسمان ما !گري دارداين يك راه دي ،بفهمند

ار آن به روي كفّ بآن آسماني كه در ٢؛﴾لا تفَتح لَهم أَبواب السماءِ﴿فرمود:  ؛آن آسمان به روي كفار باز نيست بدر

رفت و و جا ترمينال دارند در آن دانشمنداند بينيالآن شما مي .هيئت و نجوم نيست طبق ار باز نيست اين آسمانكفّ

 ،كنيمار باز نميآسمان را به روي كفّ ا درباينكه فرمود م ، پسبرندجا وسيله ميمسافر آنبا مسافر و بي ،آمد دارند

نهو با علم حوزه و دانشگاه بفهميم که آن را نه از ما خواستند  ،نيست امثال آنو هيئت و  نجومطبق  اين آسمان 

كَم بين « :سؤال كردكسي که از شام آمده بود از وجود مبارك اميرالمؤمنين(سلام االله عليه)  .مقدور ماست كه بفهميم

بين آسمان و زمين چقدر فاصله است؟ وجود مبارك حضرت امير به امام مجتبي(سلام االله عليه)  ؛»السماءِ و الْأَرض

فرمود:  ،در آن مجلس حضور داشتو كودكي بود که مجتبي(سلام االله عليه) شما جواب بدهيد, امام که اشاره كرد 

اگر منظور آسمان نجوم و هيئت  ،بين آسمان و زمين چقدر استفاصله  اينكه سؤال كرد ٣.»و مد الْبصرِ دعوةُ الْمظْلُومِ«

                                                
  .٧ـ  ١. سوره شمس, آيات ١
  .٤٠. سوره اعراف, آيه٢
  .٢٢٩و  ٢٢٨. تحف العقول، ص٣
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رر اين از غُ است! آه مظلوم ،اگر منظور آسمان غيب است و بيند فاصله استجا كه چشم تو ميهيئت است تا آن

, اين را وجود مبارك امام مجتبي در دوران كودكي »كَم بين السماءِ و الْأَرض«که وقتي سؤال كرد  !روايات ماست

بين  فاصله ؛﴾ماءِلا تفَتح لَهم أَبواب الس﴿يعني آن آسماني كه خدا فرمود:  ؛»و مد الْبصرِ دعوةُ الْمظْلُومِ« که فرمود

الآن همه  است، »مد الْبصرِ«دهد ن خبر مينجوم از آو اگر اين آسماني كه هيئت  ؛زمين و آن آسمان, آه مظلوم است

شنود كه يك كشور به ظاهر ميعجيب انسان  اصلاً يك چيز !يمهست مظلوم امثال آنيمن, فلسطين و  به جهتما 

 !حمله كند دريا و صحرا به يك كشور مسلمان كه اكثري اينها پيرو اهل بيت هستند متولّي حرمين از هوا و و اسلامي

به حق همه  که كنيمما از ذات اقدس الهي مسئلت مي !مخصوصاً آه شما علما و فضلا و متدينين !اين آه بايد اثر كند

گذشته به شهادت او مرتبط است و بي(سلام االله عليها) كه انبيا, اوليا, صحف آسماني و قرآن و عترت مخصوصاً بي

ها نجات ي مظلوم را از خطر بيگانههادهيم اين يمنيخدا را به اينها قسم مي ،بي(سلام االله عليها)آينده به ميلاد اين بي

  مرحمت كند! 

لَهم  لا تفَتح﴿اگر آسمان غيب است كه  و راه نجومي دارد ،فرمود بين آسمان و زمين اگر منظور آسمان ظاهر است

شود آن را با علم نميکه  »و مد الْبصرِ دعوةُ الْمظْلُومِ«رسد جا مياين آه به آن است که آه مظلومو  ﴾أَبواب السماءِ

   .آن يك راه ديگري دارد ،راه تجربه نيست و آن راه علمي ندارد ،تشخيص داد

  دعوت قرآن به امور جزئی در خلقت و نظم در آن    
أَ فَلا ينظُرونَ إِلَي الْإِبِلِ ﴿فرمود: و كرده  آن را جزئیبعد  ،ين صورت مسئله است كه ذات اقدس الهي ارائه كردا

تحطس فضِ كَيإِلَي الْأَر ٭ و تبصن فإِلَي الْجِبالِ كَي ٭ و تعفر فماءِ كَيإِلَي الس ٭ و قَتلخ فاينها  ١﴾كَي

مگر  ،ا اين صورت مسئله و اين بسته را فرمود حل كنيدام ؛امور ريزشدهٴ اين صورت مسئله استفروعات و 

                                                
  .٢٠ـ  ١٧. سوره غاشيه, آيات١
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 »رشع«پس اينها راه علمي دارد كه اگر اينها مطرح شود كه آن آب چيست؟ آن  !كنيدمگر فكر نمي !بينيدنمي

جا هستند آن آندر  رو سياهاي ثابت چيست؟ آن آسمان اول كه همه ستاره »خاند«چيست؟ آن گاز چيست؟ آن 

  چيست؟ 

  چگونگی جمع بين خلقت آسمان و زمين در چهار روز    
به حسب ظاهر در قرآن كريم چند  .ها تلاش و كوشش كردنداين دو روز خيليدر بيان  که ماند اين دو روزمي

ين است كه كلّ اين يك طايفه از آن طوايف فراوان ا ؛طايفه است كه بخشي از طوايف در بحث ديروز نقل شد

يوم خلَق السماوات و ﴿ :مجموعه را ذات اقدس الهي فرمود ما در يك روز اين آسمان و زمين را خلق كرديم

ضبعد  ،ديگر در مقابل شب يا چيزهاي ديگر نيستروز اين  که روزي كه خدا آسمان و زمين را خلق كرد ١؛﴾الْأَر

خلَق ﴿فرمود:  و در بخش سوم بازتر كرد ٢،﴾ستة أَيامٍ السماوات و الْأَرض فيخلَق ﴿فرمود: و اين را باز كرد 

 ,﴾يومينِ خلَق الْأَرض في﴿فرمود:  و بعد در بخش ديگر بازتر كرد ٣،﴾ستة أَيامٍ السماوات و الْأَرض و ما بينهما في

ماند مي ،هر كدام از آن روزها شايد ميلياردها سال باشد ،كه باز كردرا اينها  ؛﴾يومينِ فَقَضاهن سبع سماوات في﴿

داريم كه  یبراي آسمان, ما يك چهار روز آن كه براي زمين بود, دو روز آن دو روز ،اين شش روز ؛دو روز ديگر

ظاهراً همين است كه  ،ن چهار روزي كه گفته شدآ ؛گفته شد و مخلوقي داريم كه زمان او گفته نشد

به تواند مياين  ﴾أَربعة أَيامٍ سواءً للسائلين و قَدر فيها أَقْواتها في﴿فرمود:  که فرمود (رضوان االله عليه)سيدناالاستاد

 كنندمیند, تأمين هست كساني كه در صدد اقتصاد ٤.ناظر به فصول چهارگانه باشد» سائل«و به قرينه » تقو«قرينه 

                                                
  .٣٦. سوره توبه, آيه١
  .٥٤. سوره اعراف, آيه٢
  .٤؛ سوره سجده، آيه٥٩قان, آيه. سوره فر٣
و الجنوبي بحسب ظاهر ظاهرة في غير ما ذكروه و القرائن الحافة ا تؤيد كون المراد ا تقدير أقواا في الفصول الأربعة التي يكوا ميل الشمس الشمالي «؛ ٣٦٤، ص١٧. تفسير الميزان، ج٤

 ».الحس فالأيام الأربعة هي الفصول الأربعة
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و برود سی هر ك که اينها را در فصول چهارگانه مشخص كرد »تقو« ،كنندطلب مي »تقو«از خداي سبحان  و

 .﴾سواءً للسائلين﴿ !جلوي كار اينها را نگيرند ،دهندبه اينها كار نمي کهگيرد; منتها ديگران حالا كار كند ره مي

را به اين صورت برگرداند كه  ﴾قَدر فيها أَقْواتها﴿او پذيرفتند كه اين ها بعد از حرفي كه جناب زمخشري زد و خيلي

شود چهار ها و تنظيم فصول كه جمعاً ميها و چشمهيعني دو روز براي زمين, دو روز هم براي برقرار كردن كوه

م; يعني دو روز اول تا كربلا چهار روز رفت و مثل اينكه مسافري بگويد من از شهرم تا بصره دو روز رفتم ١؛روز

   .شود چهار روزبراي شهرم تا بصره بود, دو روز دوم از بصره تا كربلا بود كه مجموعاً مي

  ناتمامی ديدگاه چهار روز دانستن خلقت زمين و تأمين ارزاق    
عة أَيامٍ سواءً أَرب قَدر فيها أَقْواتها في﴿حرف زمخشري اين است كه دو روز براي زمين بود, دو روز هم براي 

لينائلسبر فرض هم  و بود, جمعاً شده چهار روز كه اين خيلي مطابق با فصاحت و ادبيات قرآن كريم نيست ﴾ل

السماوات و الْأَرض و ما بينهما  خلَق﴿اي كه قرآن كريم فرمود: ماند كه در طايفهميباقی آن وقت اين سؤال  ،باشد

غافل از اينكه  !اين را ديگر نگفت و مانداين در قرآن مجهول مي ؟چند روز طول كشيد ﴾بينهما﴿اين  ،﴾يامٍستة أَ في

كنيم به ذات اقدس الهي عرض مي »جوشن كبير«در همين  ،در بحث ديروز اشاره شدهست که هوا و فضا  ﴾بينهما﴿

 یيست؟ اين فضا چيست؟ اين جو چيست؟ از مدار زمين گذشتيم حكماين هوا چ ٢،»الْفَضاءُ من لَه الْهواءُ و اي«

در چه  ؟خلق كرد موقعاينها را چه  !اينها مخلوقات الهي هستند ،دارد یداخل مدار زمين هستيم حكم ديگر و دارد

ا تنظيم ام ؛است» بين الْأَرض و السماء«آن دو روز براي  ،روزي خلق كرد؟ اگر مجموع نظام سپهري مطرح است

اين سال و ماه و فصول  ،سال و ماه دارداين فصول چهارگانه روزِ  ،چهارگانه جزء آن روزها نيستفصول 

                                                
إذا قال في أربعة أيام و قد ذكر أن الأرض خلقت في يومين، علم أن ما فيها خلق في يومين، فبقيت المخايرة بين أن تقول في يومين و «؛ ١٨٨، ص٤ن حقائق غوامض التتريل، جالكشاف ع. ١

  .»ت أياما كاملة بغير زيادة و لا نقصانأا كان یأن تقول في أربعة أيام سواء، فكانت في أربعة أيام سواء فائدة ليست في يومين، و هي الدلالة عل
  .٤٠٧البلد الأمين و الدرع الحصين، ص. ٢
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سماوات «اين  .با روزهاي ميلياردي سنجيدبايد آن روز ميلياردي را  ؟!چهارگانه چه كار به آن روز ميلياردي دارد

براي آسمان  آن دو روز، براي زمين است آن دو روز ،يعني شش تطور ميلياردي ؛كه در شش روز است »رضأو 

اين آيا  ،﴾أَربعة أَيامٍ قَدر فيها أَقْواتها في﴿ا اين ام ؛است امثال آنبراي هوا و فضا و جاذبه و  آن دو روزو  است

ييد جمع اين دو روز و كه بخواهد فصول چهارگانه را تنظيم كند با آن روزها اصلاً ارتباط ندارد تا شما بگو ييروزها

   .شود چهار روزآن دو روز مي

  تبيين نظم طوايف آيات دال بر خلقت زمين و آسمان    
و دهد يك طايفه اين است كه از مجموع خبر مي ؛كنندشان را پيدا ميخود بنابراين اين طوايف چندگانه نظم

طايفه ديگر فرمود آسمان و زمين را در  ؛نگري استيك جمعاين که  ١﴾يوم خلَق السماوات و الْأَرض﴿فرمايد: مي

طايفه ديگر  ؛را در شش روز خلق كرد ﴾و ما بينهما﴿طايفه سوم دارد آسمان و زمين  ؛شش روز خلق كرد

ما ﴿شود قهراً آن دو روز مي که سخن به ميان نيامده ﴾بينهما﴿فرمايد زمين دو روز, آسمان دو روز و از آن مي

مابهنها في﴿آن وقت اين  ،﴾يفيها أَقْوات رامٍ قَدأَي ةعبشود براي فصول چهارگانه و جزء آن ايام به حساب مي ﴾أَر

   .آيدنمي

  فحص در خلقت آسمان و زمين جزء مطالبات قرآن     
وقتي كه  ؟!بينيدمگر نمي !؟كنيدنمي »فحص«گويد چرا درباره اينها مي ،ا اينها جزء مطالبات قرآن كريم استام

يعني اينها را  ٤؛﴾أَ و لَم يتفَكَّروا﴿ ٣,﴾أَ و لَم ينظُروا﴿ ٢,﴾أَ و لَم يروا﴿ ؛فهميدرا مي آن مدبر و خالق, مدير ،ببينيد

هيئت و شود شود علوم تجربي, اين ميعلوم دانشگاهي, اين ميشود , اين ميقرآنيشود علوم اين مي کهفكر كنيد 
                                                

  .٣٦. سوره توبه, آيه١
  .٤١. سوره رعد, آيه٢
  .١٨٥. سوره اعراف, آيه٣
  .٨؛ سوره روم، آيه١٨٤. سوره اعراف, آيه٤
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در هر  ؛بخشي از اينها از حوزه علوم تجربي بيرون استچيست؟ البته » عرش«آن آن آب چيست؟ نجوم ديني كه 

  اينها جزء مطالبات قرآن كريم است. حال

تعبير جا آنکه ملاحظه فرموديد هم  »انبياء«در سوره مباركه و  ﴾أَ إِنكُم لَتكْفُرونَ بِالَّذي خلَق الْأَرض﴿فرمود: 

أَ و لَم ير الَّذين كَفَروا أَنَّ السماوات و ﴿ :اين است »انبياء«آيه سي سوره مباركه  ؟!بينيدبه رؤيت است مگر نمي

چرا فكر  ؟!دهيدچرا رأي نمي ؟!بينيدچرا نمي ،كرديم آن را بازاين مجموعه بسته بود ما  ؛﴾الْأَرض كانتا رتقاً

ها را در زمين مستقر كرديم بعد كوه ،﴾ءٍ حي أَ فَلا يؤمنونَرتقاً فَفَتقْناهما و جعلْنا من الْماءِ كُلَّ شيكانتا ﴿كنيد؟! نمي

أَ فَلا ينظُرونَ إِلَي الْإِبِلِ كَيف خلقَت ٭ و ﴿شود كند ميبعد وقتي ريز مي ،اينها جزء مطالبات قرآني است ؛و مانند آن

و اينكه فرمود در  .و مانند آن ﴾السماءِ كَيف رفعت ٭ و إِلَي الْجِبالِ كَيف نصبت ٭ و إِلَي الْأَرضِ كَيف سطحتإِلَي 

نخورده طور دستاي داشت كه همانها و اصول موضوعيهفرضاين هيئت قبلي يك پيش ،ها هستندستاره »سماوات«

 ١»سماء و عالم«مخصوصاً  ،كنيدمرحوم مجلسي را نگاه مي بحارشما وقتي  است. آمده حديث وبه فلسفه, فقه, تفسير 

الاسلام و بينيد مرحوم امينكند و در تفسير كه ميرا دارد نقل مي ٢بينيد اين عين فرمايشات علماي بطلميوسيرا مي

به حديث و  ؛چنين استابتلا باشد ايناگر محلّ  ،فقه بياييد در ؛كننددارند معنا مي ديگران برابر هيئت بطلميوسي

   .طور استدر كلام هم همين ،طور استدر فلسفه هم همينو هاي ديگر قسمت

م فلكي در كار نيست, هشتفرمايند می العقول ةمرآ, چه در بحار! چه در غريق رحمت كند خدا مرحوم مجلسي را

الآن هم كه ما  ؛كنندلك هشتم و م معنا ميرا به همان ف »كرسي«و  »رشع«اينها  ،مي در كار نيست و

غرض  !غير از اين چاره نداريمچون  ،كنيمهاي علمي معنا ميها و پيشرفتضرف، برابر پيشخواهيم معنا كنيممي

                                                
  ».كتاب السماء و العالم«؛ ١, ص٥٤. بحارالانوار، ج١
  .ستيزيمصر م هيدر اسکندر اديباستان بود که به احتمال ز ونانيو اخترشناسان  لسوفانياز ف يکي ،)يلاديم ۱۶۸ ـ ۹۰(وسيبطُلم وسيکلاود. ٢
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هاي حرف و كندهر كسي در رشته خودش تلاش و كوشش مي .ندهست شود گفت حالا اينها مقصراين است كه نمي

 ،هاستبه عهده آن گيرد كه صحت و سقم آنم موضوعه ميفرض علوها را به عنوان پيشتهمربوط به ديگر رش

را, بحث هيئت  »رضأ«و  »سماوات«اينها بحث و قدمين يعني قبل از بطلميوس أرسيد كه شما  البته قبلاً هم به عرض

كنند خيال مي که كنندنقل مي از بطلميوس به بعد در بخش طبيعي ،كردندو نجوم را در شعب فرعي رياضي نقل مي

و آوردند و جِرم و جسم كردند ، قدما اين را فلك دركردندمدارات رسم مي أقدمين. است امثال آنجِرم و جسم و 

مطرح شد در  »معراج«مطرح شد, بعد مسئله مشكلات  ١»رق و التيامخ«, بعد مسئله است فلكکه خيال كردند 

كرد و بايد غرض اين است كه اگر يك علم دقيقي روي اينها كار مي كند.ايجاد نميكدام از اينها مشكلي حالي كه هيچ

شود يا شود, هم روابط ديگر حل ميميحل  »معراج«مشکلات هم  ؛شودبرطرف مي املهم كار كند مشكلات ك

  چيزي به عنوان مشكل سر راه نيست. 

  امقصود از زينت شدن آسمان به کواکب و تقييد آن به دني     
فرمود همه اين  ؛گذشت »صافات«كه در سوره  ٢﴿بِزينة الْكَواكبِ﴾ يا﴿زينا السماءَ الدنيا بِمصابيح﴾ فرمود ما 

است و  »قمر«گفتند ا ديگران ميام ؛روشن نيست آن آسمان چه خبر است فعلاً وضع ،ها در آسمان اول استستاره

هاي گفتند اين آسمانبه همين نظم ميکه  »زحل«و  »مشتري« و »مريخ«و  »شمس«و  »زهره«و  »عطارد«

هاي ثابت در فلك هشتم هستند و فلك نهم كه ند و ستارههست رگانه را دارند كه سياهاي هفتاين ستاره ،گانههفت

فلك م  ،اردطوري كه اطلس نقطه ندهمان و ندباشمی ستارهكردند بيياد مي »الأفلاك فلك«از آن به فلك اطلس و 

 ٣﴾هو الْحق﴿اين حرف پيشينيان بود; ولي قرآن كريم كه  که ستاره است و مدير و محيط به همه افلاك استهم بي

                                                
  ...»الاجرام الفلكية لامتناع الخرق و الالتئام و الحركة المستقيمة عليها یكل ذلك يمتنع عل«؛ ٤٤٢شرح حكمة الاشراق، ص . ر.ک:١
  .٦. سوره صافات, آيه٢
  .٩١, آيه. سوره بقره٣
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آسماني كه به شما  ﴾زينا السماءَ الدنياإِنا ﴿در فلك اول است  رها چه ثابت چه سياگويد تمام اين ستارهمي ،است

  شود.و اين را فرمود شما اگر اظهارنظر كنيد كاملاً حل مي ١﴾الْكَواكبِ بِزينة﴿نزديك است 

  پذيری زمينعلت ناتمامی ديدگاه تمثيل دانستن اطاعت    
آيا اين تمثيل است كه مرحوم آقا سيد عبدالحسين  ،آينداينها مي که بياييد ؛﴾ائْتيا﴿كه فرمود:  مسئلهاين اما 

گويا اينها در  است يا گفتند كه گويا خدا به اينها گفته خودشان در آن كتاب و رساله )(رضوان االله عليهالدينشرف

ا ما ام ؛فهمندزنند, حرف ميواقعيت دارد, حقيقت دارد, اينها حرف ميکه ظاهرش اين است  !نه ؟جواب گفتند

, اين مسجد شهادت دهدادت مياين زمين شه »ةالقيام يوم«در  !دهندبراي اينكه اينها شهادت مي ،باخبر نيستيم

 !بيدارند !فهمندمي یآمد, اينها چيزفلان همسايه نمي يا آمدكند كه فلان همسايه مياين مسجد شكايت مي و دهدمي

وقتي كه افراد به اعضا و  .طور نيست كه حالا ما اگر زبان زمين را متوجه نيستيم زمين حرف نزنداين !باخبرند

﴿و  فرمود: كه محلّ بحث است» فصلت«سوره مباركه  ٢١آيه در را عليه ما سخن گفتيد؟ گويند چمي خود جوارح

يكُلَّ ش طَقالَّذي أَن ا اللَّهطَقَننا قالُوا أَنلَيع متهِدش مل مهلُودجممكن  ،آوردهر چيزي را خدا به حرف در مي ،ءٍ﴾قالُوا ل

آيات تسبيح مجاز نيست, آيات اسلام مجاز نيست, آيات سجده مجاز نيست,  .نيست چيزي مخلوق خدا باشد و نفهمد

زمين حرف  فرمايند کهمیآيات از اين چند طايفه  ؛آيات تحميد مجاز نيست, آيات انقياد و اطاعت مجاز نيست

زمين  ؛كنديآسمان تسبيح م ،كندزمين تسبيح مي ؛كندمي دكند, آسمان حممي دزمين حم ؛زندزند, آسمان حرف ميمي

گاهي با فعل مضارع, گاهي ، گاهي با فعل ماضي», سبح«طايفه  »لمأس«اين طايفه  ؛آسمان منقاد است ،منقاد است

﴿سبحِ اسم ربك گاهي  ٣,﴾يسبح﴿گاهي  ٢,﴿سبح﴾گاهي  ؛داهي با مصدر از همه اينها خبر داامر, گفعل با 

                                                
  .٦. سوره صافات, آيه١
  .٤١. سوره آل عمران, آيه٢
  .١٣. سوره رعد, آيه٣
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خبر  ٣ءٍ إِلاَّ يسبح بِحمده﴾﴿إِنْ من شياز تسبيح موجودات به عنوان  ٢سبحانَ الَّذي﴾﴿ به وسيلهگاهي و  ١الْأَعلَي﴾

نيست كه ما حالا اين را حمل بر مجاز بر اين دليل  و است یشويم مطلب ديگرحالا ما زبان آا را متوجه نمي ،داد

را  آا گويند; منتها ذات اقدس الهي زباناً هم سخن ميواقع و فهمندكنيم, اينها واقعاً چيز ميثيل حمل بر تم يا

  همه اينها را بگوييم مجاز است؟!  ٤،﴿و إِنَّ منها لَما يهبِطُ من خشية اللَّه﴾فهمد مي

  پذيری تکوينی بعضی از جماداتهايي از اطاعتبيان نمونه    
زباني است كه  ،ه اينها مجاز است؟! زبان تكويني استهم ،شوندجا ميها از ترس خدا جابهفرمود بعضي از سنگ

ترسند و حركت ها از خشيت خدا ميفرمايد برخي از سنگجا مياين ،فهمندزند و ديگران هم ميحرف مي

  !كنندمي

  ها هست؟غير از انسان ساير موجودات برایی هم آيا تشريع ديگر پرسش:

تكوين دارند, تشريع ندارند. گفت:  و زنندها حرف ميفرشته ؛تزبان تكوين اس ، بلکهتشريع نيست !پاسخ: نه

  ٥حنانه شو حنانه شو یستين یز چوب کمتر٭٭٭  ستن حنانه راآن اُ یبنواخت نور مصطف

(صلّي االله عليه . وجود مبارك پيغمبرنقل کرده است هم سنيو هم شيعه نقل كرده که را  »اُستن حنانه«داستان اين 

بعد به حضرت عرض كردند ايستاده  ،كردداد و در مسجدالنبي سخنراني مياين ستون تكيه ميبه  و آله و سلّم)

تا حضرت همين كه از ستون به طرف منبر آمد  و درست كردند يشانمنبري براي ا ،دشويسخنراني كني خسته مي

                                                
  .١. سوره اعلی, آيه١
  .١٣. سوره زخرف, آيه٢
  .٤٤. سوره اسراء, آيه٣
  .٧٤. سوره بقره, آيه٤
  .٢١٣١. ديوان شمس، غزل٥



 

  ١٧از١٦شماره صفحه: / ٥فصلت جلسه 

! او آرام شد ورا بغل كرد اين ستون و حضرت رفت  !شنيدندکه همه آمد اين ستون در ای ازضجه ،وي منبر بنشيندر

   .اين را همه آا كه در مسجد بودند نقل كردند

  حنانه شو حنانه شو یستين یز چوب کمتر٭٭٭  ستن حنانه راآن اُ یبنواخت نور مصطف

حالا  ،يعني ناله »حنين« !گويند ستون حنانه همين استبينيد ميالآن هم كه شما مي و اين را همه نقل كردند

تمثيل بر خلاف و ـ معاذ االله ـ چنين نيست كه اينها مجاز باشد يا اين و اين هست ،ا بغل كرد و آرام شدحضرت اين ر

  .باشد امثال آن

  شود که تشريعی در کار است؟استفاده نمی ﴾طَوعاً أَو كَرهاً﴿تعبير  زا :پرسش

جا كه به فرمود آن .تزاحمي نيست ها هيچنه, تشريع در كار نيست. براي اينكه در نظام هستي در فرشتهپاسخ: 

و بينيم كه باران بيايد ما مصلحت مي !جا كه به ضرر شماست بايد بگوييد چشمآن !سود شماست بايد بگوييد چشم

دانيد مصلحت چون شما نمي !بايد بگويي چشم ،بيندآسيب مي های آاميوه مکانچهار در تگرگ هم بيايد, 

جا كه آن !جا كه ميل شماست بايد بگويي چشمآن !بايد بگوييد چشم ،شكندهم مي درخت شاخه چيست, چهار

  چون  !ميل شما نيست بايد بگويي چشم

 ظامية النِإلى كلّ سقي٭٭٭  راميدا اختغَ طبيعياً موتاً

  ١فَفي نِظامِ الكُلِّ كُلٌّ منتظَم ٭٭٭ليس موزوناً لبعض من نغم ما 

يك باد كه مأموريت دارد جايي را  ؛در عالَم حركت تصادف و برخورد هستالبته  !نداريم ما يك چيز نانگام

طور اين !گويد چشماين هم مي و اين بايد بگويد چشم ،شكنددر راه چهارتا خوشه و شاخه را هم مي ،آباد كند

﴿لا لَغو فيها و لا آن شت است كه  ،طور استم حركت ايننيست كه حالا بگويد چرا خوشه من شكست, عالَ

                                                
  .٤٢٢، ص٢شرح المنظومة، ج .١



 

  ١٧از١٧شماره صفحه: / ٥فصلت جلسه 

﴾أْثيمهاست كه تصادفي در كار نيست. در فرشته ١،ت»ما آن فشار بيرون است،  »هكَر»از درون ما و نداريم  »هكُر

حملَته أُمه كُرهاً و ﴿ !يعني با درد درون ؛پروراندفرزند مي »هكُر«مادر با  !»اًهكُر«نه  »اًهكَر« ؛نيست »يهكُر«

تعضهاًوكُر ٢؛﴾ه ا ام»از درون  ، بلکهندارد »هكُر« و اين ميوه ريخته اين خوشه شكسته .عامل بيرون است »هكَر

گوييم مي کند!، پس تحميل میريزاندرا ميها ميوهشود اين از بيرون بر او تحميل ميکه ولي فشاري ! گويد چشممي

و آيد اين تگرگ كه مي !بايد معصوم باشد ،اينكه باد نشد ،به اين خوشه نخوردکه آيد مواظب باشد باد وقتي مي

بايد همه در اين صورت  !شوداينكه نمي ،شكوفه را نريزد واين ميوه   کهبگويم ،هزارها بركت به همراه دارد

ولي در درون  ؛تصادف در بيرون هست و »هكَر«اين  ؛اينكه با عالم طبيعت سازگار نيست ،موجودات معصوم باشند

آن موجود بيروني است  »هكَر« و آن رنج دروني است كه هيچ موجودي ندارد »هكُر« .نيست »هكُر«موجودي هيچ 

ند. هست فهمند و همه در راه ذات اقدس الهي مطيعجز آن نيست. فرمود اينها همه چيز مي ایكه در عالم حركت چاره

  .است »بين الْأَرض و السماءا م«هم برای روز دو  و دو روز براي آسمان ,دو روز براي زمين است نتيجه اينکه 

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٢٣. سوره طور, آيه١
  .١٥. سوره احقاف, آيه٢


